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The epic and mythological narratives of the Indo-Iranian peoples have been 

influenced by each other due to their common origins and long-standing cultural 

relations. The narrations of Rustam in Ferdowsi's Shahnameh and Ram in 

Ramayana have many similarities. It can be said that these two characters are born 

of the long-term cultural relationship between Iran and India. Which of these two 

books was influenced by the other is hidden from us. We only know that the two 

characters of Rostam for Iranians and Ram for Indians have a special sanctity and 

show the magnificence of the epic hero in the mind. This research seeks to 

investigate the similar and different features of Rostam and Ram's stories with a 

comparative-analytical method. The similarities and differences between Rostam 

and Ram in summary are: 1- Birth prediction 2- Appearance beauty 3- Loyalty to 

the king. The similar friends and enemies of Rostam and Ram are: 1- Afrasiab and 

Ravana are similar in that they seek power and have inherent evil. Except that 

Ravana is a demon. 2- White Devil and Raven are similar because they take 

hostages and the heroes have to fight with them to free the hostages. 3- Keikavus 

and Sita deceive the demon. 4- Zavareh and Lakashman are brothers and supporters 

of the hero. The difference between them is that Lakashman is with Ram in most of 

the events. 5- Tahmineh and Sita are the hero's wives who separated from the hero 

and gave birth away from him. The difference is that Sita did not hide the father's 

name from the her children. 
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قوام هندد و ا یاو اسطوره یحماس اتیروا  ندیا بده خدا ر خاسدتگاه مشدترر و روابد   یرا
 ۀرستم در شداهنام هایداستانقرار گرفته است.  گریکدی ریتحت تأث مدتی ولان یفرهنگ
ایو رام در راما یفردوس ن  -تطبیقدیپژوهش با روش  نیبا هم دارند. ا یادیز هایشباهت ا

رسدتم و رام اسدت. های داسدتان و متفداوت مشدابه یهدایژگدیو یبررس دنبالبه تحلیلی 
 -2گویی تولدد شدیپ -1عبارتند از: به صورت خلاصه رستم و رام  هایو تفاوت هاشباهت

رسدتم و رام عبارتندد از:  بهدوستان و دشمنان مشاوفاداری به پادشاه.  -3زیبایی ظاهری 
ند و  لبنظر که قدرت نیو راون از ا ابیافراس -1 شر ذاتی دارند به هم شباهت دارندد. ا

ا این تفاوت که راون یک دیو است.  یمد گروگدانو راون بدان خدا ر کده  دیسپ وید -2ب
ا آن گروگان ییرها یو قهرمانان مجبورند برا رندیگ  -3. ماننددیها بجنگند، بده هدم مدب
قهرمدان  بانیزواره و لکشدمن بدرادر و پشدت -4. خورندیرا م وید بیفر تایو س کاووسیک

 -5هدا در آن اسدت کده لکشدمن در بیشدتر اتفاقدات همدراه رام اسدت. تفاوت آن هستند.
و زا تایو س نهیتهم ندد. کرده مانیهمسر قهرمان هستند که از قهرمان جدا شده و دور از ا ا

 .ر آن است که سیتا نام پدر را از فرزندان پنهان نکرده استتفاوتشان د

 :ی کلیدیهاواژه
شاانامن، راما،ننن،اانرا

 .مستمرامامراماون

(. بررسی تطبیقی داستان رستم در شاهنامۀ فردوسی و رام در حماسۀ 1403علی؛ خسروی، مینا )بیرانوند، یوسف :استناد به این مقاله

 27-52 (:3)14شناسیی ایرانهارامایانا. فصلنامۀ پژوهش

                                                                                مؤسسۀ انتشارات دانشگاه تهران. ناشر:

 

 پژوهشی-مقالۀ علمی

 27-52، 1403  پاییز، 3، شمارۀ 14دورۀ 



 

 

 . مقدمه 1
در تدارییی کده »اند. این دو قوم آریداییدو قوم هند و ایرانی از دیرباز با هم رواب  تنگاتنگ نژادی و فرهنگی داشته

وشنی معلوم نیست، از  وایف دیگر آریایی هند و اروپایی جدا شدند و از میهن مشترر اصلی خود که بده نظدر به ر
« ای میان دریاچۀ اورال و دریدای سدیاه واقدو بدود، کدون کردنددای در شمال، ناحیهنظران در منطقهبیشتر صاحب
در فاصدلۀ »ن بزرگ اقوام آریایی سدین رفتده اسدت. (. در بیشتر منابو تارییی، از کو2 -1: 1367ودا، )گزیدۀ ریگ

ای در غرب و شدمال اروپدا ق.م کون بزرگی از آسیای مرکزی آغاز شد. از مهاجران دسته 1500تا  2000های سال
(. دو قدوم هندد و 23: 1385)شداتور، « اقامت گزیدند و دیگران به ایران و سپس به هند در جنوب و شرق رفتندد

ودا آمدده شان در اوسدتا و ریدگکردند که نامشترکی مانند میترا، ورونا، اندرا و ناسیته را پرستش میایرانی خدایان م
(. واژۀ پهلوا یا پهلواس در منابو کهن هندی مانند رامایاندا، مهابهارتدا و پوراندا آمدده 3: 1367ودا، است )گزیدۀ ریگ

 ,Macdowallودا یداد شدده اسدت )ارتداوا نیدز در ریدگ(. از  رف دیگر، از واژۀ پThapliyal, 1979: 12است )

1965: 137 .) 
این ارتباط در حملۀ اسکندر از هدم »که ای وجود داشت؛ تا اینمیان دو قوم هند و ایرانی ارتبا ات فرهنگی گسترده

آیندد ایدن (. برPatel and Daryaee, 2017: 3« )گسییت؛ ولی بار دیگر در زمان صفویان دوباره تنگاتنگ گردید
تدوان دیدد. دو فرهنگی را در آثار حماسدی مانندد شداهنامۀ فردوسدی و رامایاندا از والمیکدی نیدز می -ارتباط قومی

تدوان گفدت ایدن دو شیصدیت زاییددۀ ارتبداط فرهنگدی شیصیت رستم و رام بسیار بده هدم شدبیه هسدتند. می
تاب تحت تأثیر دیگری بدوده اسدت بدر مدا پوشدیده که کدام یک از این دو کمدت ایران و هند هستند. این ولانی

دانیم که دو شیصیت رستم برای ایرانیان و رام برای هندیان از تقددسس خاصدی برخدوردار هسدتند و است. تنها می
دهندۀ یک پهلوان کامل در ایدران باسدتانی رستم نشان»کنند. گر میشکوهمندی قهرمان حماسی را در ذهن جلوه

 (.292: 1376ندوشن، )اسلامی« تجسسم اندیشه و آرزوی پیشینیان ماستاست. این مرد 
های مقدس هندوان در مرتبۀ سوم است؛ اما از نظر شهرت و نفوذ در زنددگی عامده سدرآمد راماین در میان کتاب»

: دوازده(. زمان دقیق سرایش این منظومۀ حماسی چندان مشدی  نیسدت. برخدی آن 2535)یغمایی، « همه است
والمیکدی و داس،  ,Shegal, 1991: 919اند )مربوط به قرن سوم، پنجم، ششم یا هشتم پیش از مدیلاد دانسدته را

1379 :8, Bajpai and Takur, 1999: 19/ 1110 .) 

 های تحقیق. پرسش1-1
 های مشابه و متفاوتی دارند؟دو شیصیت رستم و رام چه ویژگی -1
 هایی با هم دارند؟ها و تفاوتشباهتدوستان و دشمنان رستم و رام چه  -2
 هایی در دو داستان رستم و رام با هم شباهت دارند؟چه پدیده -3
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 . پیشینۀ تحقیق2-1
ای به مقایسۀ جایگاه زن در شاهنامه و رامایانا همت گماشته اسدت. نامه( در پایان1389زاهدی )

اندد. هدای اینددرا و رسدتم پرداختدهای به بررسی شباهت( در مقاله1391نصراصفهانی و صادقی )
شناسی قصسۀ ضحار در شاهنامه و راوانا در ای به بررسی رییت( در مقاله1392نورائی و باوندپور )

ای برای بررسدی تطبیقدی اهریمندان خشدکی در ( در مقاله1392اند. ادهم )رامایانا همست گماشته
ای به ( در مقاله1392تحصیلی و زاهدی )صادقی شاهنامۀ فردوسی و حماسۀ رامایانا کوشیده است.

( در 1394اند. ستاری و همکدارانش )بررسی تطبیقی جایگاه مادران در شاهنامه و رامایانا پرداخته
ای شیصیت رستم در داستان رستم و اسدفندیار را بدر اسداس نظریسدۀ خودشدکوفایی مزلدو مقاله

های شداهنامه، دکتری خود، به بررسی تطبیقی داستان( در رسالۀ 1394بیرانوند ) اند.کردهبررسی
رامایانا، ایلیاد و اودیسه بر اساس نظریات تعارض و مذاکره پرداخته اسدت. بیرانوندد و همکداران 

هدای مشدابه دو داسدتان سدیاوش و اند به بررسی تطبیقی شیصدیتای کوشیده( در مقاله1395)
 رامایانا بپردازند. 

 

 . روش پژوهش3-1
ای( است. در این روش، به بررسدی تحلیلی )مقایسه -پژوهش این مقاله به صورت تطبیقی روش

ها تحلیل تطبیقی دو روش اصلی دارد: بررسی شباهتشود. مشترکات دو پدیده یا متن پرداخته می
کوشدیم در این پژوهش نیز می (.Rihoux and Ragin, 2009: 2)های دو پدیده یا اثر و تفاوت

 های دو داستان در موضوعات میتلف بپردازیم.ها و تفاوتشباهتبه بررسی 
 

 . بحث2

 . خلاصۀ داستان رام1-2

از سه همسرش، چهار پسر دارد. رام از همه بزرگتر اسدت؛  -پادشاه اجودهیا )اوده( -1جسرتراجه
آورد کده به یاد راجه می -2کیکئی -بنابراین او باید جانشین پدر شود؛ ولی همسر کوچکتر پادشاه

کندد. کیکئدی از هنگامی که یک بار جان راجه را نجات داده، به او قول داده است که جبران می
خواهد تاج و تیت را به پسر او واگذار کند و رام را به مدت چهارده سال از پایتیت دور پادشاه می

                                                      
1. Rāja Jasrat 

2. Kaikeyī 
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ز از انددوه رود. شداه پیدر نیدبده جنگدل مدی -1لکشمن -و برادرش -سیتا -. رام با همسرشکند
رود، تا رام را به اجودهیا بازگرداند؛ ولدی که قرار است پادشاه شود به جنگل می 2میرد. بهارتمی

برد. رام سپاهی از خرسرباید و به خانۀ خود میسیتا را می 3پذیرد. بعد از این ماجرا راوَنرام نمی
رام را یاری می -که یکی از میمونان است -برد. هنومانها را برای جنگ با دیوان میها و میمون

ها دیوان سازند؛ تا به لنکا برسند. آنیابد. سپاه رام پلی روی دریا میکند. هنومان جای سیتا را می
که سیتا را بپذیرد، از او میرهانند. رام پیش از آندهند و سیتا را از چنگال راون میرا شکست می

رود و سدربلند و منی خود به درون آتش برود. سیتا نیز به درون آتش میخواهد برای اثبات پاکدا
بر تیت پادشاهی سوار رام  گردند.بازمی ایاز لنکا به اجوده تایآنگاه رام و سآید. تندرست بیرون می

را  تایکه س خواهدمیرام از لکشمن انگیزند. میبردربارۀ سیتا رام را  مندان بدگمانیشود. رشکمی
 دهد. این در حالی است کهلکشمن نیز دستور رام را انجام میدور رها کند.  یهاابانید و در بببر
نزد و در  درسمی یکیبه والماست که  یسرپناه یجستجو در یبا سرگردان تایس باردار است. تایس
 یورجنگدا دانش و دو پسر به آن یکیوالم زاید.میدو پسر  تایسپس از مدتی . شودمی ماندگار او
شناسد. سپس می و رام آنان را روندمیبه نزد رام  ندرسمی یبه پانزده سالگآموزد. هنگامی که می
اش از یاثبات پداک یدوباره برا است،آزرده  اریبسکه  تای. سخواندفرامی ایبه اجوده زیرا ن تایسرام 

و سیتا  کندمیباز  هاند نی. در آن هنگام زمدهد یاو را گواه یتا پاک هدواخمی -نیزم-مادر خود
 در نهدد کدهبر آن مید و وشمی اندوهگین اریبس ،بیندمیرا  رخداد نیکه ا یهنگام . رامبردرا فرومی

  (.1379)والمیکی و داس،  ونددیبگردد و به او بپ تایآسمان به دنبال س
 

 های رستم و رامها و تفاوت. شباهت2-2

ها به بررسی تطبیقی شباهت 1ستان بپردازیم، در جدول پیش از آن که به تطبیق و مقایسۀ دو دا
 دهیم.ها را به تفصیل مورد بررسی و تحلیل قرار میپردازیم؛ سپس آنهای دو داستان میو تفاوت
 
 
 

 

                                                      
1. Lakashman 

2. Bharat  

3. Rāvana 
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 ای عناصر دو داستان رستم و رام. بررسی مقایسه1جدول 

 هاتفاوت هاشباهت موضوع

شناسان و خردمندان تولدد رسدتم را موبدان، بزرگان، ستاره صیتپیشگویی آیندۀ نیکوی دو شی پیشگویی تولد
کنندد. سدیمرن نیدز دلیدر به وسیلۀ ستارگان پیشگویی می

 کند.بودن رستم را پیشگویی می
 کند.در رامایانا، یکی از برهمنان تولد رام را پیشگویی می

 ؛ ولی رام تنها زیباست. رستم بلندقد و تنومند است  هر دو زیبایی ظاهری دارند. زیبایی ظاهری

کاوس سر ناسازگاری دارد و در برابدر او رستم با کی اند.هر دو فرمانبردار پادشاه بوده وفاداری به پادشاه
ورزد مغرور است؛ ولی رام در برابر پادشاه فروتنی می

 و هیچ گونه نافرمانی در برابر او ندارد.

داشتن نقش محوری 
 در برابر دشمنان

پرسدت رستم به صورت شیصدیتی انسدانی و میهن برابر دشمنان نقش محوری دارند.هر دو در 
شود که هیچ گونده سرنوشدتی او را بدرای ظاهر می

دفاع از میهن برنینگییته است. ولی رام تجلی یکی 
اش دفاع از نیروهای خیدر از خدایان است که وظیفه

 است. 

کندد؛ رستم در جایگاه انسانی به دیگدران نیکدی می کنند.میهر دو دربارۀ دیگران با نیکی برخورد  خواهینیک
 ولی رام در جایگاه خدایی.

کندد؛ رستم مانند یک پهلوان بامهارت تیراندازی می هر دو در تیراندازی مهارت دارند. مهارت در تیراندازی
 ولی در بیان تیراندازی رام غلو شده است.

کند و داستانش پوشی میرستم در برابر پسر خود نام اند.هر دو شیصیت نام خود را پوشیده پوشینام
انجامد. رام در برابر یکی از برهمندان به تراژدی می

 انجامد.کند؛ ولی به تراژدی نمیپوشی مینام

ها برای گیرند و آنهر دو مورد هجوم دشمنان قرار می دفاع از خود
 پردازند.جلوگیری از درگیری به مذاکره می

 

دهد؛ ولدی رستم با جنگاوری دستور پدر را انجام می گذارند.هر دو به پدرشان احترام می م به پدراحترا
رام بددا انجددام دادن پیمددان پدددرش بدده او احتددرام 

 گذارد.می

رستم در جایگاه انسدانی نیازمندد کمدک گدرفتن از  هر دو با ماورا ارتباط دارند.  ارتباط با ماورا
کی از خدایان است و بده ماورا است؛ ولی رام خود ی

 خود استوار است.

رستم با جنگداوری و دفداع از حدریم پهلدوانی خدود  زنند.هر دو برای حفظ آبروی خود دست به تراژدی می شرکت در تراژدی
زند؛ این در حالی است کده پسدر تراژدی را رقم می

گونۀ خود شناسد. ولی رام با رفتار تعارضخود را نمی
آفریندد. رام بدر اژدی را مینسبت بده همسدرش تدر

 شناسد.خلاف رستم سیتا را کاملاً می

افراسیاب شیصیتی انسانی دارد؛ ولی راون یک دیو  هر دو به دنبال قدرت هستند و شر ذاتی دارند.  افرسیاب و راون
 است.
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در هددر دو داسددتان، دیددوان و جددادوگران تغییددر چهددره  دیوان و جادوگران
 ند. دیوان نیز فریبکارند.دهند؛ تا شناخته نشومی

 فریبد.رستم بر خلاف رام، دیو را می

هدا نیدز مانندد او کاووس همراهانی دارد، کده آنکی خورند. هر دو فریب دیو را می کاووس و سیتاکی
شوند؛ ولی سدیتا خورند و گرفتار میفریب دیو را می

 شود.خورد و اسیر دیو میخود تنها فریب دیو را می

هر دو دیو فریبکارند و دوستان قهرمدان را بده گروگدان  د و راوندیو سپی
 گیرند.می

شود دیدو را بکشدد؛ ولدی رستم به تنهایی موفق می
رام بدا کمددک میموندان و بددرادرش ایدن توانددایی را 

 یابد که دیو را بکشد.می

رستم حضور نددارد؛ ولدی  هایزواره در همۀ داستان اند.هر دو یاریگر و همراه قهرمان بوده زواره و لکشمن
 های رام حضور دارد.لکشمن در بیشتر داستان

هددر دو شوهرانشددان را بعددد از تولددد فرزندانشددان دیگددر  تهمینه و سیتا
بیننددد و نمونددۀ دو زن رنجیددده در ایددن دو داسددتان نمی

 هستند.

سیتا بر خلاف تهمینه نام پدر را از پسدرانش پنهدان 
ناراحت اسدت؛ ولدی کند. سیتا از رفتار شوهرش نمی

تهمینه به خا ر مرگ پسرش اندوهگین است. رفتار 
سددهراب بددا تهمیندده بددرخلاف رفتددار پسددران سددیتا 

 پرخاشگرانه است.

گویند؛ ولی در داستان رام حیوانات یاریگر سین می در هر دو داستان یاریگر قهرمان هستند. حیوانات
 گویند.در داستان رستم حیوانات یاریگر سین نمی

ها و راه رسدیدن راه رسیدن به مازندران از میان کوه جایگاه دیوان و دشمنان است. ازندران و لنکام
 گذرد.به لنکا از میان دریا می

 . پیشگویی تولد1-2-2
شدود. در شداهنامه شان پیشگویی مدیکه قهرمانان دو حماسه پا به جهان بگذارند، تولد و آیندۀ درخشانپیش از آن
کنندد. ایدن موضدوع باعد  شناسان و خردمندان تولد رستم را برای مندوچهر پیشدگویی میرگان، ستارهموبدان، بز

 شود منوچهر با ازدواج زال و رودابه موافقت نماید.می
 زبدددان بدددر گشدددادند بدددر شدددهریار

 سدداماز پددور  ازیددن دخددت مهددراب و 

  

 شددمار گددردان چددر  بددا کدده کددردیم 
 نددام نیددک و زایددد مددنش پددر گددوی

 (217 -218: 1، ج 1386دوسی، )فر   
 .(237: 1، ج 1386فردوسی، )کند همچنین سیمرن نیز تولد رستم را در هنگام زادن او پیشگویی می

رود، تا شاید او را از داشتن پسری در آیندده خبدر می« 1رکههبشست»جسرت به نزد در رامایانا نیز، هنگامی که راجه
ندام  2رامچندرتر از همده سدریخانۀ تو چهار پسر خواهند شد. در آن پسران، کلان غم میور! در»گوید: دهد، او می

 (.90: 1379)والمیکی و داس، « خواهد یافت. یقین بدان که عین اوتار نور پار که آن را نرگن و نراکار گویند

                                                      
1 . Vasishiha 

2 . Shrī Rāmachandra 
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احوال سدتارگان شناسان و خردمندان با دیدن در داستان رستم، پیشگویی به وسیلۀ موبدان، بزرگان، ستاره
 و سیمرن بوده است. ولی در داستان رامایانا، پیشگویی به وسیلۀ یکی از برهمنان انجام گرفته است.

 . زیبایی ظاهری2-2-2

 گوید: گونه که در شاهنامه آمده است رستم بلندقد و زیبا بوده است. پیران دربارۀ رستم میآن
 یکی مرد بینی چو سرو سهی

 
 بددا فرسهددی بدیدددار بددا زیددب و 
 (199: 4، ج 1386)فردوسی،    
 (. 198: 4، ج 1386کاموس کشانی نیز به رستم اشاره کرده است )فردوسی، 

در رامایانا نیز رام به داشتن زیبایی توصیف شده است. هنگام دیددار رام و سدیتا همگدان از زیبدایی رام و 
چیدن رفته بود هدر دو بدرادر را دیدد بدر یکی از مصاحبان سیتا که به گل »مانند. لکشمن در شگفت می

 (.121: 1379)والمیکی و داس، « ها برآشفتحسن و جمال این
 تفاوت رستم و رام در آن است که رستم به بلندقد و تنومند بودن توصیف شده است؛ ولی رام تنها به زیبایی.

  

 . وفاداری به پادشاهی3-2-2
خانوادۀ رستم همواره نسبت بده پادشداه وقدت »ویش است. رستم شیصیتی وفادار به پادشاهان روزگار خ

خردی است، نسبت به او وفادار که کاووس پادشاه بی(. رستم با آن311: 1376ندوشن، )اسلامی« وفادارند
 اندازد. گذرد و جان خود را به خطر میرود و از هفت خان میاست. او برای نجات کاووس به مازندران می

جسرت با کیکئی یز رام نسبت به پادشاه که پدرش نیز است، وفادار است و  بق پیمانی که راجهدر رامایا ن
 کند. بسته است عمل می

کاووس معمولاً سدر سدازگاری بدا هدم ندارندد؛ در تفاوت رستم و رام در این باره آن است که رستم و کی
آید مورد خشم کداووس قدرار نگامی که میآید و هماجرای آمدن سهراب به ایران، رستم دیر به دربار می

 گیرد. ولی رستم در برابر پادشاه مغرور است و از این که او را در میان درباریان خوار کند ترسی ندارد.می

 بفرمدددود پدددس  دددوس را ر
 تهمددتن برآشددفت بددا شددهریار

 

 که رو هر دو را زنده برکن بدار 
 که چندین مدار آتش اندر کنار

 (200: 2، ج 1386)فردوسی، 
در مقابل، رام در برابر پادشاه شیصیتی فروتن و فرمانبردار دارد که هیچ گونه سرپیچی در رفتدار او دیدده 

بده ندزد  -برادر رام -رود، بهرتشود. هنگامی که رام برای عمل کردن به پیمان پدرش به جنگل مینمی
شود از دستور پادشاه روگرداندی کندد و در آید که پادشاهی را به او واگذار کند؛ ولی رام حاضر نمیرام می
 (.217: 1379ماند )والمیکی و داس، جا میهمان
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 . داشتن نقش محوری در برابر دشمنان4-2-2

رویی بدا در شاهنامه، رستم نقش اساسی را در برابر دشدمنان بدر دوش دارد. بددون وجدود او کسدی تدوان رویدا
داند کده کسدی جدز رسدتم تدوان کاووس از روی نامۀ گژدهم میدشمنان را ندارد. در داستان دشمنی سهراب، 

(. 194: 2، ج 1386فرسدتد )فردوسدی، جنگیدن با سهراب را ندارد؛ بنابراین گیو را برای آوردن رستم به زابل می
 (. 58: 1369)مرتضوی، « بیش موعود ایرانیان بوده استرستم همیشه به عنوان آخرین امید و نجات»

نیز، رام نقش محوری داستان را در برابر دشمنان بر دوش دارد. در نبرد فرجامین، راون خدود را  در رامایانا
ها را ترساند. سرانجام این رام بدود کده بدا تیدر همدۀ های گوناگون به یاران رام نشان داد و آنبا صورت
این نبرد، رام راون را از  (. در پایان399: 1379های خیالی راون را سرنگون کرد )والمیکی و داس، صورت
م کامدل خیدر و خدوبی و (. »402: 1379آورد )والمیکی و داس، پا درمی را « راواندا»هندوها راما را تجسدس

نمایند. به این ترتیب جنگ میان راما و راوانا را به عنوان نبرد خیر و شر تجسسم کامل شر و بدی تعبیر می
 (. 16: مقدمۀ رامایانا از ضیایی و جعفری، ص 2009پتی، )پانی« کنندتعبیر و تفسیر می

پرسدت ظداهر تفاوت رستم و رام در این باره آن است که رسدتم بده صدورت شیصدیتی انسدانی و میهن
شود که هیچ گونه سرنوشتی او را برای دفاع از میهن برنینگییته است. ولی رام تجلی یکی از خدایان می

 خیر است.اش دفاع از نیروهای است که وظیفه

 خواهی. نیک5-2-2
شود. این موضوع از زبان اسدفندیار نیدز بیدان خواه معرفی میدر شاهنامه، رستم به عنوان شیصیتی نیک

 شود:می
 خواسدتی همیشه همه نیکویی

 
 فرمان شاهان بیاراستیه ب  

 (233: 6، ج 1386)فردوسی، 

رود، رسدتم نمونه، هنگامی که سیاوش از زابل می هایی به افراد میتلف نیز دارد. به عنوانرستم بیشش
 (.264: 1، ج 1386کند )فردوسی، های فراوانی با او همراه میپیشکش

شود که خویشکاری نگهبانی از زندگی، نیکدی و... را بدر خواه معرفی میرام نیز به صورت شیصیتی نیک
برکت به ایدن جهدان مدادی آمدده اسدت دوش دارد و یکی از مظاهر خدای ویشنو است که برای خیر و 

گویدد، رام در دهد. همچنان که رامایانا می(. اوست که به دیگران زندگی می104: 1367ودا، )گزیدۀ ریگ
کردندد، هدای  فلدی می رفده بازیهمین قسم نور مجسدم،  رفه»بیشیده است. کودکی نیز حیات می

 (. 100: 1379)والمیکی و داس، « بیشیدندۀ حیات میکوشلیا و دیگر زنان و مردمان اوده را ثمر
تفاوت رستم و رام در این باره آن است که رستم در خویشکاری یک انسان نیکی کرده است؛ ولی رام در 

 جایگاه خدایی.
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 . مهارت در تیراندازی6-2-2
گذارد و اسدب میبینیم که رستم در جنگ با اشکبوس، تیری را در کمان در داستان رستم و اشکبوس می

  آورد.کند. سپس با تیری دیگر خود اشکبوس را از پای درمیاشکبوس را واژگون می
 بددزد بددر بددر و سددینۀ اشددکبوس

 
 زمان دست او داد بوس سپهر آن 

 (196: 4، ج 1386)فردوسی،              
کندد کدور میدر داستان رستم و اسفندیار نیز رستم بدا تیدری از درخدت گَدز چشدم اسدفندیار را 

 (. 304/ 6: 1386)فردوسی، 
شدود رو میدر رامایانا نیز، رام مهارت خاصی در کشیدن کمان دارد. او هنگامی که با نیروهای راوانا روبده

سری رامچندر هم... تیری چنان انداختند که از یک تیر هفتصد هزار ارابده و »کند: بدین صورت عمل می
)والمیکدی و « و هیجده هزار سوار و دویست هزار پیاده را به جان کشتندیک هزار و چهارصد فیل بزرگ 

 (.393: 1379داس، 
کندد؟ کند؛ رام با یک تیر چه کارهایی کده نمیدر بیان تیراندازی رام بیش از هر چیزی غلو خودنمایی می

 (. 402: 1379شود که راون را از بین ببرد )والمیکی و داس، در ادامه رام موفق می
 چنان که پیداست، تفاوت تیراندازی رستم و رام در آن است که دربارۀ رام بسیار غلو شده است.هم

 پوشی. نام7-2-2
تدرین در نظدر انسدان بددوی ندام هدر کدس مهم»های شیصیتی رستم و رام اسدت. پوشی از ویژگینام

بدا دانسدتن ندام »اندد کده دههای کهن بر این باور بو(. انسان80: 1351)فروید، « مشیصۀ ذاتی او است
( در داستان رسدتم و سدهراب، 197: 1385)علیزاده و آیدنلو، « توان بر هستی او چیره شدواقعی کسی می
گوید: آیا تو رسدتمی؟ ولدی رسدتم ندام برد که این پهلوان رستم است؛ بنابراین به او میسهراب گمان می
 گوید. راستین خود را نمی

 رسدتم ندیم چنین داد پاسخ که
 

 هددم از تیمددۀ سددام نیددرم نددیم 
 (223: 2، ج 1386)فردوسی،         

، برای درگیدری 1شکند، یکی از برهمنان به نام پرسرامکه رام کمان مهادیوجی را میدر رامایانا، بعد از آن
کندد. نمی ؛ ولدی خدود را معرفدی«اممدن آن را شکسدته»گوید: خیزد. رام به او میبا شکنندۀ کمان برمی

فهمد که رام از کِشد و پرسرام میشوند. سرانجام رام کمان ویشنو را میلکشمن و پرسرام با هم درگیر می
 مظاهر ویشنو است. 

                                                      
1. Parsaram 
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)والمیکدی و داس، « پرسرام از هوش برفت. بعد ساعتی که از غفلت به هدوش آمدد، ایشدان را شدناخت»
1379 :142.) 

پوشی رستم در برابر سهراب باع  تراژدی شده است؛ ولدی آن است که نامتفاوت رستم و رام در این باره 
در داستان رام این گونه نیست. همچنین رستم در برابر پسر خود نام خود را پنهان کرده است؛ ولی رام در 

 برابر یکی از برهمنان.
 

 . دفاع از خود8-2-2
رستم شیصیتی زورگدو نددارد. بده عندوان توان گفت ها، رستم آغازکنندۀ جنگ نیست. میدر همۀ جنگ

رود و رستم تنهدا از خدود نمونه در داستان رستم و اسفندیار، اسفندیار برای بستن دست رستم به زابل می
 خواهد که از تصمیمش بازگردد.دهد و از او میکند. با این همه بارها اسفندیار را پند میدفاع می

 بترس از جهاندار یزدان پار
 

 د را مکن با دل انددر مغدارخِرَ 
 (301 :6، ج 1386فردوسی، )      

دزدد و او مجبدور کند؛ بلکه این دشمن است که همسدر رام را مدیدستی نمیرام نیز برای جنگیدن پیش
بار هنومان و بار دیگر انگد را بدرای مدذاکره بدا راون مدیرام یک شود برای رهایی همسرش بجنگد.می

او را بندده شدو... او را  هراس بندگان خدود اسدت، ۀکننددور که کسی»گوید: ان به راون میفرستد. هنوم
عفو تقصدیرات تدو خواهندد کدرد... پدای مبدارر سدری خصومت نتوان کرد... همین که در پناه او رفتی،
هنومان . ولی سینان (298 :1379والمیکی و داس، )« نرامچندر... در دل خود نگاه دار و سلطنت لنکا بک

 دهد.هیچ تأثیر مثبتی در رفتار راون ندارد و به نبرد خویش ادامه می
چنانکه پیداست، رام و یارانش به دنبال مذاکره برای جلوگیری از درگیدری هسدتند. رسدتم نیدز پدیش از 

ا ها مذاکره کند؛ تا شاید دشمنی به درگیری نینجامد که مذاکره بدرگیری با دشمنانش کوشیده است با آن
 اسفندیار نمونۀ بارز آن است.

 

 . احترام به پدر9-2-2
کندد. رسدتم در شاهنامه، رستم احترام خاصی برای زال قایل است و در کارهای مهدم بدا او مشدورت می

بده فرمدان زال، در بدار شدتر  -نریمدان -کوشد دستور زال را به انجام رساند. رستم در کین نیای خودمی
دهدد هدا را شکسدت میزندد و آنخون میرود؛ سپس شدبیهرون دژِ دشمن میدهد و به دنمک جای می

قبداد را میرد رستم دستور زال دربارۀ پیدا کدردن کی( هنگامی که گرشاسب می267/ 1: 1386)فردوسی، 
 رساند. به انجام می
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 به رسدتم چندین گفدت فرخندده زال
 بددرو تازیددان تددا بدده البددرز کددوه

 فددتگددان برُژتهمددتن زمددین را بمُ
 

 کدده برگیددر کوپددال و بفددراز یددال 
 ...گددزین کددن یکددی لشددکر همگددروه

 کمر برمیان بسدت و چدون بداد تفدت
 (56 -57: 2، ج 1386)فردوسی،    

جسرت با کیکئی بسته است، پادشاهی را به مددست چهدارده سدال در رامایانا، رام به خا ر پیمانی که راجه
کده  بینددمدیرا  جسدرتراجدهرام  هنگدامی کده دشاهی حقس اوست.کند؛ این در حالی است که پارها می

 جنگدل بده خواهددمدی را شما : راجهاو گفت»پرسد. میی ئاز کیک ، دلیل آن رادیآمی چشمبه  اندوهگین
. در این هنگدام راجده (179: 1379والمیکی و داس، )« گفت تواندنمی شما ملاحظه، روبروی فرستادن؛ از

مدیبگیرد. رام به او  او زور سلطنت را از با هدخوامی راماز  و کندمی ردی را ئاین سین کیکو  خیزدمیبر
والمیکدی و داس، ) «شدد تدوان قبدی  افعدال چندین مصدر که ندارد ثباتی دنیا سلطنت و زندگانی»گوید: 
1379 :179). 

دهدد؛ ولدی رام بدا انجدام دادن تفاوت این دو در آن است که رستم با جنگاوری دستور پدر را انجام مدی 
 گذارد.پیمان پدرش به او احترام می

 

 . ارتباط با ماورا10-2-2
گیدرد. همچندین سدیمرن کده یداریگر گیرد از نیروی دعا کمک میهنگامی که رستم در تنگنایی قرار می
سدیمرن موفدق آید. در جنگ رستم و اسفندیار، رستم بدا راهنمدایی خانوادگی زال است به یاری رستم می

 شود اسفندیار را شکست دهد. می
 بدین گدز بُدود هدوش اسدفندیار

 
 تو این چدوب را خوارمایده مددار 

 (62: 2، ج 1386)فردوسی،          
(. هنگدامی کده رام زاده 598: 1379رام خود از خدایان بزرگ هند و تجلسی ویشنو است )والمیکی و داس، 

در آن وقت، برهما و کل فرشتگان خدود را از لباسدهای »پردازند. میشود برهما و فرشتگان به شادی می
 (.94: 1379)والمیکی و داس، « فاخر و جواهرهای آبدار آرایش داده، بیوان سوار شده در آنجا آمدند

جایگاه انسانی رستم باع  شده است که نیازمند کمک خدا و یا نیرویی مانند سیمرن شود؛ ولی رام، خدود 
 یان است و نیروهای خیر را در اختیار خویش دارد و به خود استوار است.یکی از خدا

 . شرکت در تراژدی11-2-2
یابدد کده پسدر دلبندد خدود را دادن سهراب درمیشود. با شکستها اندوهگین میرستم در بیشتر پیروزی

 نشیند. کشته است؛ بنابراین در سوگ او می
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 کندددد مدددویرییدددت خدددون و همیهمی
 

 ش پددر ز خددار و پددر از آب رویسددر
 (239: 2، ج 1386)فردوسی،         

سازد و خود بر مرگ اسدفندیار گریده سدر جان او میبعد از کشتن اسفندیار نیز، رستم تابوتی برای تن بی
 (.309: 6، ج 1386دهد )فردوسی، می

رام  .زمایددآیمو با گذر از آتش او را دادن راون، به دنبال آزمودن سیتا است در رامایانا، رام بعد از شکست
های مردم نسبت بده سدیتا و اسدیربودن او در دسدت تواند تهمتجا که نمیرود؛ ولی از آنبه اجودهیا می

فرستد. همین موضدوع قهرمدان را در انددوه راون را برتابد، سیتا را در حالی که آبستن است، به جنگل می
که از فراق سیتا خواب و آرام ندارد و اشک از چشدم  رامچندر دیدندسری»برد. جدایی از یار دیرین فرومی

 (.472: 1379)والمیکی و داس، « توانست گفترییت و سین نمیمی
کوشدند آبدروی خدود را در ندزد ها میها، هر دو قهرمان نظر مردم برایشان مهم است. آندر این تراژدی

داد. تفاوت رسدتم و رام، در تراژدی ر  نمیمردم حفظ کنند. شاید اگر پای حفظ آبرو در میان نبود، هرگز 
این باره آن است که رستم با جنگاوری و دفاع از حریم پهلوانی خود تراژدی را رقم زده است؛ ولی رام بدا 

شناسدد؛ همدین گونۀ خود نسبت به سیتا باع  تدراژدی شدده اسدت. رسدتم سدهراب را نمیرفتار تعارض
 شناسد و از درستکار بودن وی آگاهی دارد. ی رام سیتا را میشود. ولموضوع باع  آفریدن تراژدی می

 

 دوستان و دشمنان مشابه .12-2-2

 . افراسیاب و راون 2-12-2-2
کشدند.  لب هستند کده قهرماندان هدر دو کتداب را بده چدالش میافراسیاب و راون دو شیصیت قدرت

کشاند. هنگامی که در ل را به ستایش خود میانگیز دارد و پهلوان بزرگی مانند زاافراسیاب نیرویی شگفت
 پرسد، نبرد پشنگ با ایرانیان، رستم از زال نشانی افراسیاب را می

 بدددو گفددت زال ای پسددر گددوش دار
 ر اژدهاسدتجندگ نَد که آن ترر در

        

 دار هدوش خویشدتن با امروز یک 
 ...کیندده ابددر بلاسددتو در  آهنددگ در

 (64: 2، ج 1386)فردوسی،          
شود، کمربند او را ور میولی چنین شیصیتی تاب پایداری در برابر رستم را ندارد. رستم با گُرز به او حمله

 گریزد. شود و میبیتی افراسیاب، کمربندش پاره میکند؛ ولی از خوشگیرد و او را بلند میمی
گیرد نیروی فراوانی داشته باشدد. ن تصمیم میگرفتن از دعای برهماش با یاری لبیراون به خا ر قدرت

شدود؛ ولدی خدورد و بده وسدیلۀ ایدن راجده، اسدیر میجنگد و شکست میمی« راجه سهسری باهو»او با 
شدود و از او درگیدر می« بدال میمدون»دهد. راون بدا کند و راون را نجات میوسا ت می« چچپولست»
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دهد؛ ولی چون در نزد برهمن دعا کرده ود، جم او را شکست میرمی« جم»خورد. به جنگ با شکست می
(. چیدزی کده در 76 -77: 1379داندد )والمیکدی و داس، است، جدم کشدتن او را نافرمدانی از برهمدا می

های راون آشکار است، شر بودن ذاتی وی است. از این نظر بده افراسدیاب شدباهت دارد. همچندین جنگ
 زور است.راون همانند افراسیاب پر

 تفاوت افراسیاب و راون در آن است که افراسیاب شیصیتی انسانی دارد؛ ولی راون یک دیو ده سر است. 
 

 . دیوان و جادوگران2-12-2-2

کندد )فردوسدی، هدا را ندابود میجنگد و آنخان با دیوهایی مانند اَکوان دیو و دیو سپید میرستم در هفت
 کند. م برای یاری دیگران؛ یعنی کاووس اقدام به کشتن دیوان می(. در واقو رست20: 2، ج 1386

آیدد و از او کنند. بسوامتر به نزد پدر رام میماریچ و سوباهو دو دیوی هستند که بسوامتر عابد را اذیت می
به عفریتی که شوند؛ تا اینخواهد رام و لکشمن را به یاری او بفرستد. رام و لکشمن نیز با او همراه میمی

کند. سدپس زند و او را نابود میکنند که مادر ماریچ است. رام تیری بر سینۀ او میبه نام تارکا برخورد می
گیدرد دهند و به این ترتیب قربانی انجدام میدر روز قربانی رام و لکشمن، ماریچ و سوباهو را شکست می

ضدقهرمانان رامایانا است، جزء دیوان اسدت و بدا  (. راون که یکی از102 -107: 1379)والمیکی و داس، 
  پردازد.بسیاری از دیوان به دشمنی با رام می

ها را نشناسد و بدین ترتیب بتوانندد او دهند، تا قهرمان آندر هر دو کتاب جادوگر و دیوان تغییر چهره می
ای کندد؛ بده گوندهبا بَزرَ میخان رستم پیرزن جادوگر خود را به صورت زنی زیرا شکست دهند. در هفت

راند. جادوگر بدا شدنیدن ندام خددا بده صدورت ستاید و نام خدا را بر زبان میکه رستم او را به زیبایی می
کشد و با خنجر میانش را به دو افکند و او را به بند میآید. رستم کمند خویش را میرو درمیپیرزنی زشت

 (.99: 2ج ، 1386کند )فردوسی، نیم می
 ش،وزیدر کندد، راون بدهکه شورپانکها، خواهر راون، در نزد راون از رام شدکایت مدیدر رامایانا، بعد از آن

تا از رام بیواهدد آهدو را بدرایش بیداورد.  ؛شود آشکارکه به صورت آهویی بر سیتا  دهدمیدستور ، ریچما
رام بده دنبدال  .(238 :1379والمیکی و داس، )« آورد سیتا تنها خواهد ماند. در آن وقت من او را خواهم»

فریاد کرد کده ای لکشدمن زود بیدا و »دادن به زبان رام در هنگام جان کند.و آن را شکار می رودمی آهو
لکشدمن نیدز . (142 :1379والمیکی و داس، )« کشدمرا می خبر من بگیر که آهو در اصل دیو بوده است،

 گرد بر رام که خطی از را سیتا و کندمیاز این فرصت استفاده  راون. رودمیل رام سیتا به دنبا پافشاریِ اب
 فریبددسیتا را می و آورددرمی جوگی یک شکل به را خود که با این روش. آوردمی است، بیرون کشیده او

 (. 243 -242: 1379والمیکی و داس، برد )میو با خود به لنکا 
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یک آرزو »گوید: فریبکارند؛ با این تفاوت که رستم در برابر اکوان دیو که به او می دیوان در هر دو داستان
گوید: گیرد و با خود میبازی را در پیش میراه نیرنگ« خواهی تو را به سوی آب بیندازم یا کوه؟بکن؛ می

راین بهتدر اسدت افکندد؛ بندابصفت است، مرا به کوه میاگر بگویم مرا به دریا بیفکن، چون دیو اهریمن»
اندازد و رستم از مرگ شنود، رستم را به  رف دریا میدیو که این سین را می«. بگویم: مرا به کوه بینداز

 (.305 -307: 4، ج 1386یابد )فردوسی، رهایی می
 

 کاووس و سیتا؛ دیو سپید و راون. کی2-12-2-2
شوند؛ بنابراین رستم و رام مجبور هستند، خدود خورند و گرفتار رنج میکاووس و سیتا فریب دیو را میکی

آید و از کاووس میها را رهایی دهند. در شاهنامه، رامشگری دیوزی به دربار کیرا به خطر بیندازند؛ تا آن
(. 77: 2، ج 1386شدود )فردوسدی، کاوس به او فریفته میکه کیراند؛ تا اینسرسبزی مازندران سین می

دهدد کند. کاووس به گیو دسدتور میهمراه  وس، گودرز و گیو به مازندران لشکرکشی میکاووس به کی
شدود. همراهدان جاست که دیو سدپید وارد کدارزار نبدرد بدا کاووسدیان میکه مازندران را چپاول کند. این

. رستم به یاری او کندشوند؛ چرا که دیو سپید میدان نبرد را با ابر و دود انباشته میکاووس همگی کور می
شود؛ ولی با یاری رو میکند. در هر خان با نیرویی بدسرشت روبهخان گذر میرود و در این راه از هفتمی

شدود. رسدتم سدینۀ که سرانجام در خان هفتم با دیو سپید درگیر میآورد. تا اینها را از پا درمیخداوند آن
 (.108: 2، ج 1386ورد )فردوسی، آنگ میشکافد و دل او را به چدیو را می

 .بدردمدیو با خود به لنکا دزدد سر است که به بهانۀ انتقام شورپانکها سیتا را میدر رامایانا، راون دیوی ده
کده رام بدرای آزادی او خواهدد  گویدمی راونولی سیتا به  ؛ازدواج کند اوکه با  خواهداز سیتا میجا در آن
والمیکی و داس، ازدواج کند ) سیتابا  رام نیایدکه اگر  دهدمیشش ماه فرصت  سیتابه  راونبراین بنا آمد؛

شدود و راون را در ادامه این رام است که مانند رستم برای رهایی گروگان دست به کدار می. (244 :1379
 دهد.شکست می

شوند؛ ولی سیتا تنهدا خورند و گرفتار میمی ها نیز مانند او فریب دیو راکاووس همراهانی دارد، که آنکی
رود و موفدق شود. رستم به تنهایی به جایگداه گروگدان مدیخورد و اسیر دیو میخودش فریب دیو را می

 تواند به لنکا برود و دیو را بکشد.شود دیو را نابود کند؛ ولی رام با کمک میمونان و برادر خود میمی
 

 زواره و لکشمن. 4-12-2-2
کند. در تعارض با اسفندیار، زواره نیز به نبرد ره برادر رستم است که در بیشتر تنگناها او را همراهی میزوا
(. خویشدکاری زواره 283: 6، ج 1386کُشدد )فردوسدی، را مدی -فرزندد اسدفندیار -آذرپردازد و ندوشمی
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 پشتیبانی از رستم است. 
رود و در بیشدتر قهرمان است. او به همراه رام بده جنگدل مدی در رامایانا، لکشمن به مانند زواره پشتیبان

ای از فرمانبرداری لکشدمن کوشد رام به اهدافش برسد. نمونهکند. لکشمن میرخدادها رام را همراهی می
ای لکشمن... سیتا »خواهد سیتا را برای همیشه به جنگل ببرد. از رام، هنگامی است که رام از لکشمن می

: 1379)والمیکدی و داس، « میکدی عابدد گذاشدته، بیدارابه سوار کرده، کنار گنگا، نزدیک مقدام والرا بر ا
 دهد.شود، این کار را انجام میرو میپذیرد؛ ولی چون با پافشاری رام روبه(. در آغاز لکشمن نمی466

رد؛ ولدی لکشدمن در های رستم حضدور ندداتفاوت این دو شیصیت در آن است که زواره در همۀ داستان
 های رام حضور دارد.بیشتر داستان

 

 تهمینه و سیتا. 5-12-2-2
دهد آبستن است. تهمینه نیز بعد از زایمان گدویی کده کند که احتمال میرستم در حالی تهمینه را رها می

یگدر از رها شدنش اندوهگین است؛ بنابراین دوست ندارد سهراب از وجود پدرش آگاهی یابدد. از  درف د
رود. از لحدن سدهراب پیداسدت کده اگدر داند که اگر سهراب بداند که پدرش رستم است به نزد او میمی

 .(178: 2، ج 1386 فردوسی،)گیرد تهمینه نشانی رستم را به او ندهد، جان تهمینه را می
تن است. سیتا دو پسدر کند؛ در حالی که او آبسدهد، تا سیتا را در جنگل رها رام نیز به لکشمن دستور می

هدا پنهدان گذارد. با این تفاوت که سیتا نام پدر را از آنمی« 1لو»و « کش»ها را آورد و نام آنبه دنیا می
بینندد. سدیتا و رام وقت همدیگر را نمیآید، او و تهمینه دیگر هیچکه رستم به ایران میکند. بعد از آننمی

از دردی بدزرگ  -سدیتا -شوند. بعد از پیروزی راما، او و معشوقشدیگر جدا مینیز در پایان داستان از هم
کندد. رامدا خواهد که او را ببلعد؛ زمین نیز چنین میبرند. سیتا از زمین میکه دلایلی پیچیده دارد، رنج می

جیده خدا ر در هدر (. تهمینه و سیتا نمونۀ دو زن رن24: 2009پتی، شود )پانیای غرق میهم در رودخانه
شود و جان خویش را از دو داستان هستند؛ با این تفاوت که تهمینه به خا ر فرجام پسرش، اندوهگین می

(. ولی سیتا از دست شوهرش ناراحت است. رفتدار سدهراب بدا 220: 2، ج 1386دهد )فردوسی، دست می
وید؛ ولی فرزندان سیتا چنین رفتاری بدا خواهد که نام پدر را به وی بگتهمینه پرخاشگرانه است و از او می

 سیتا ندارند.

 . حیوانات6-12-2-2
آورد. در خدان دوم کده رسدتم بدا خان رستم، در خان نیست رخش شیری را از پا درمدیدر داستان هفت
وان روی پهلدکه میشی زیبدا روبدهآورد؛ تا اینشود و گرما و تشنگی به او فشار میرو میبیابانی گرم روبه

                                                      
1. Kusha & Lava 
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(. در خدان 93/ 2: 1386خورد )فردوسدی، فهمد که این جانور از جایی آب میگردد و رستم میپدیدار می
که رخش رستم را از خواب بیددار خوابد؛ در حالی که اژدهایی قصد آزار او را دارد. تا اینسوم نیز رستم می

(. رستم این راه سیت چهارده روزه 96: 2، ج کند )فردوسیکند و او را برای جنگیدن با اژدها یاری میمی
 (.91/ 2: 2کند )فردوسی، ج را با یاری رخش در هفت روز سپری می

ها با پلدی کده روی دریدا جوید و آندر داستان دشمنی رام و راون، رام برای رسیدن به لنکا از میمونان یاری می
توانسدت بدر راون هایی مانند هنومدان نبودندد رام نمیمیمون اگر کنند.بندند راه رسیدن به لنکا را هموار میمی

ی فدرام معر ۀو خود را فرستاد آیدمیهنومان از بالای درختی پایین رساند. هنومان خود را به لنکا میبرتری یابد. 
ج سدردار راون پدن هنومان داند.میقلانی عولی سیتا این کار را  غیر ؛سیتا را با خود ببرد خواهد کهمیاو  کند.می
ادوی برهما هنومدان با ج آید ومیبه جنگ هنومان  -راونپسر  -که ایندرجیتا اینکشد؛ تشان میبا فرزندان را

م آتشدین خدود دُ تا از مردن بدتر باشد. هنومان بدا ؛م او را آتش بزننددُ دهدمیراون دستور  کند.میرا اسیر خود 
  (.293 -300: 1379داس، والمیکی و لنکا را به آتش کشاند) همۀ

تفاوت حیوانات در داستان رستم و رام در آن است کده حیواندات در داسدتان رام کده همدان میموندان هسدتند، 
 دهند.گویند و بیش از یک حیوان از خود کنش نشان میگونه دارند؛ به این صورت که سین میرفتاری انسان

 

 . مازندران و لنکا13-2-2
ای که کسی جرأت آن را نداشته است کده بده کهن جای دیوان بوده است؛ به گونه مازندران از روزگاران

 (. 82: 2، ج 1386جا لشکر بکشد )فردوسی، آن
راه رسیدن به مازندران و لنکا برای قهرمان دشدوار  لنکا نیز مانند مازندران جایگاه دیوان و دشمنان است.

گوید: برای رسدیدن خان خطرنار بگذرد. زال به رستم میبایست از هفت ای که رستم میاست. به گونه
 به مازندران دو راه دشوار وجود دارد:

 یکددی از دو راه آنددک کدداوس رفددت
 پددر از دیددو و شیرسددت و پرتیرگددی 

 

 دگددر کددوه و بددالا و منددزل دو هفددت 
 بمانددددد بدددددو چشددددمت از خیرگددددی       
 (89: 2، ج 1386)فردوسی،       

نمایدد، شدباهت دارد. رام و همراهدانش مجبدور گذرد و دشوار میلنکا که از دریا می این به راه رسیدن به
شوند برای رسیدن به لنکا بر روی دریا پل ببندند. تفاوت مازندران و لنکا در آن است که راه رسیدن به می

 گذرد.ها و راه رسیدن به لنکا از میان دریا میمازندران از میان کوه
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 گیری. نتیجه3
های یکسدان و مشدابه زیدادی دارندد. از های مشترر، اسطورهدو قوم هند و ایرانی به خا ر داشتن ریشه

هایی است که از رستم در شاهنامۀ فردوسی و رام در رامایانا از والمیکدی های مشابه، داستانجمله اسطوره
 است:  های رستم و رام بدین صورتهای داستانها و تفاوتوجود دارد. شباهت

موبددان، بزرگدان، شدود. بدا ایدن تفداوت کده رستم و رام پیشدگویی می یکوین ۀندیآ: تولد ییشگویپ -1
بدودن  ریددل زیدن مرنیسدو  کنندیم ییشگویستارگان پ ۀلیشناسان و خردمندان تولد رستم را به وسستاره

 ییبدایهر دو ز -2 .دشویم ییشگویاز برهمنان پبه وسیلۀ یکی تولد رام  ولی  .کندیم ییشگویرستم را پ

فرمدانبردار پادشداه  رسدتم و رام – 3. باسدتیرام تنهدا ز یدارند. رستم بلندقد و تنومند است؛ ولد یظاهر
 یرام در برابر پادشداه فروتند یدارد و در برابر او مغرور است؛ ول یسر ناسازگار کاوسیرستم با ک .هستند

 دارندد. یدر برابر دشمنان نقش محدورقهرمان هر دو  -4 دارد.در برابر او ن یگونه نافرمان چیو ه ورزدیم
دفاع از  یاو را برا یگونه سرنوشت چیکه ه شودیظاهر م پرستهنیو م یانسان یتیرستم به صورت شیص

 -5 است. ریخ یروهایدفاع از ن اشفهیاست که وظ انیاز خدا یکی یرام تجل یاست. ول یتهینگیبرن هنیم
 یول کند؛یم یکین گرانیبه د یانسان گاهیرستم در جا .کنندیبرخورد م یکیبا ن گرانید ۀدرباررام و رستم 

پهلدوان  کیرستم مانند با این تفاوت که  مهارت دارند. یراندازیدر تقهرمان هر دو  -6 .ییخدا گاهیدر جا
ام خدود را ند تیهدر دو شیصد -7 رام غلو شده است. یراندازیت انیدر ب یول کند؛یم یراندازیبامهارت ت

رام در برابدر ولدی . انجامددیم یو داستانش به تراژد کندیم یپوشرستم در برابر پسر خود نام .انددهیپوش
مورد هجوم دشدمنان قدرار  رستم و رام -8 .انجامدینم یبه تراژد یول کند؛یم یپوشاز برهمنان نام یکی

به پدرشدان احتدرام قهرمان هر دو  -9 .ردازندپمیبه مذاکره  یریاز درگ یریجلوگ یها براو آن گیرندمی
پدرش به او احترام  مانیرام با انجام دادن پ یول دهد؛یدستور پدر را انجام م یرستم با جنگاور  .گذارندیم
کمدک گدرفتن از مداورا  ازمنددین یانسان گاهیبا ماورا ارتباط دارند. رستم در جارستم و رام  -10 .گذاردیم

 یحفدظ آبدرو یبدراقهرمدان هر دو  -11 است و به خود استوار است. انیاز خدا یکیرام خود  یاست؛ ول
 نیدا زند؛یرا رقم م یخود تراژد یپهلوان میو دفاع از حر یرستم با جنگاور .زنندیم یخود دست به تراژد

را  یخود نسبت به همسرش تراژد ۀگونرام با رفتار تعارض ی. ولشناسدیاست که پسر خود را نم یدر حال
  .شناسدیرا کاملاً م تای. رام بر خلاف رستم سندیآفریم

 از مقایسۀ دوستان و دشمنان رستم و رام و دیگر عناصر نتایج زیر به دست آمد:
 یدارد؛ ول یانسان یتیشیص ابیدارند. افراس یهر دو به دنبال قدرت هستند و شر ذات: و راون ابیافرس -1

یچهدره مد رییو جادوگران تغ وانیدداستان در هر دو  :وگرانو جاد وانید -2 است. وید کیراون 
را  ویدد بیدهر دو فر: تایو س کاووسیک -3 .بدیفریرا م ویتا شناخته نشوند. رستم بر خلاف رام، د دهند؛
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 یولد شوند؛یو گرفتار م خورندیرا م وید بیمانند او فر زیها ندارد، که آن یهمراهان کاووسیک .خورندیم
و  بکارنددیفر ویدهدر دو د: و راون دیسدپ وید -4 .شودیم وید ریو اس خوردیرا م وید بید تنها فرخو تایس

رام بدا کمدک  یرا بکشد؛ ولد وید شودیموفق م ییرستم به تنها .رندیگیدوستان قهرمان را به گروگان م
و همدراه  گریاریدهر دو : نو لکشم زواره-5نابود کند. را  ویکه د ابدییرا م ییتوانا نیو برادرش ا مونانیم

رام  یهاداسدتان شدتریلکشدمن در ب یرستم حضور نددارد؛ ولد یهاداستان ۀزواره در هم .هستندقهرمان 
دو زن  ۀو نمون نندیبینم گریهر دو شوهرانشان را بعد از تولد فرزندانشان د: تایو س نهیتهم -6 حضور دارد.

از  تای. سدکنددینام پدر را از پسرانش پنهدان نمد نهیتهم بر خلاف تایس دو داستان هستند. نیدر ا دهیرنج
 ندهیبا تهم باست. رفتار سهرا نیبه خا ر مرگ پسرش اندوهگ نهیتهم یرفتار شوهرش ناراحت است؛ ول

در  قهرمان هستند. گریاریدر هر دو داستان : واناتیح -7 پرخاشگرانه است. تایبرخلاف رفتار پسران س
 -8 .نددیگویسین نمد گریاری واناتیدر داستان رستم ح یول ند؛یگویسین م رگیاری واناتیداستان رام ح

بده  دنیهدا و راه رسدکوه انیدبه مازندران از م دنیراه رس و دشمنان است. وانید گاهیجا: و لنکا مازندران
 .گذردیم ایدر انیلنکا از م

 

 تعارض منافع:
لیت گزارش تعارض احتمالی منافو و حامیان مالی مسئو.شود مقاله تعارض منافو نداردنویسندگان متعهد می

 .پژوهش به عهدۀ نویسندۀ مسئول است

. 
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